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بـه مح� ورود، عالیه خانم با آرامـش از بچه ها می خواهد 
کمـی اتـاق را مرتـب کننـد. جملـه ای عـادی، امـا نتیجـه ای 
متفـاوت. پسـرها مثـل سـربازهایی آمـاده، بـه حیـاط می رونـد تـا 
بـازی کننـد. امـا معصومه، دختر سه سـاله، بی صدا و بـا حوصله، خم می شـود، توپ ها 
را جمـع می کنـد و آن ها را داخل سـبد و بالش ها را سـر جایشـان می گذارد. وقتی کارش 
تمـام می شـود، کنـار مـادر روی زمیـن می نشـیند؛ همان جـا کـه رقیـه هشـت ماهه 
در آغـوش مـادرش جـا خـوش کـرده اسـت. هنـوز چند دقیقـه نگذشـته، بازی هـای 
کودکانـه دوبـاره در وجـودش مـوج می زنـد و بـا یـک بالـش بـزرگ، دنیایـی خیالـی 

می سـازد و در آن غـرق می شـود.
در همین بین، فاطمه پانزده ساله با یک سینی چای وارد می شود، محمدعلی 
و علـی هـم از بیـرون برمی گردنـد و پلاسـتیک های خریـد را در آشـپزخانه 
می گذارنـد. نظـم، در ایـن خانـه نـه تحمیلـی اسـت و نـه مصنوعـی؛ طبیعـی 

اسـت و بخشـی از فرهنگ خانوادگی شـان شـده اسـت.

عالیـه ظفـری، متولـد ۱۳۶۴ اسـت و همسـرش مصطفی 
یوسفی، متولد ۱۳۶۰، همان که عالیه خانم او را «ستون 

محکـم خانه» می نامد.
او می گویـد: در بیست و دو سـالگی ازدواج کـردم. مـا شـش خواهـر و 
سـه بـرادر بودیـم. همیـن تجربـه پیش زمینـه ای بـود کـه مطمئـن باشـم 

گـر تعـداد فرزنـدان زیـاد باشـند، بـرای آن هـا خیلی خوب اسـت. ا
 عالیه خانم درباره تولد فرزندانش توضیح می دهد: آدم توداری هستم 
و شـکایت نمی کنـم. بـرای همیـن از نـگاه دیگـران زایمان هـای آسـانی 
داشـتم. فاطمـه، فرزنـد اولـم، بـا گریه هـای کودکانـه اش روزهـای مـرا پـر 
می کـرد، دو سـال و هفت مـاه بعـد، محمدعلـی بـه دنیـا آمـد و بـه خانـه شـور 
و نشـاط بیشـتری بخشـید؛ آن هـا دو هم بازیی هایـی شـدند کـه سـرگرم 
دنیای کودکانه خودشـان بودند و وابستگی شـان به من کمتر شـده بود.
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در خانواده ١٠نفره آقا مصطفی و عالیه خانم، هر روز ده ها حادثه کوچک و شیرین رقم می خورد

آواز زند�ی در خانه ای ساده اما پ��ر�ت

 اولیـن سـال های زندگـی مشترکشـان مثـل بسـیاری از زوج هـای 
جوان بود. فاطمه سه سال بعد از ازدواج به دنیا آمد. عالیه خانم 
می گویـد: محمدعلـی هـم کـه بـه دنیـا آمـد، فکـر می کردیـم 

همیـن دو تا کافی اسـت.
امـا ورق زمانی برگشـت که موضـوع جوانی جمعیـت و اهمیت 
ح شـد. عالیه خانـم  فرزنـدآوری از سـوی رهبـر انقـلاب مطـر
ایـن حرف هـا را تنهـا یـک توصیـه نمی دیـد. او می گویـد: حـس 

کردیـم بایـد بـا ایـن مسـیر همـراه باشـیم.
گاهانه تصمیم گرفتند تعداد فرزندانشان را افزایش دهند  آن ها آ
و از همـان تصمیـم، زندگی شـان وارد فصل تازه ای شـد. فاصله ها 
کمتر شـد، تولدها پی درپی و خانه آرام آرام تبدیل به فضایی شـد 

که در آن ، هر روز ده ها حادثه کوچک و شـیرین رقم می خورد.
ز او  امـا ایـن تصمیـم سـختی های خـودش را داشـت. وقتـی ا
دربـاره مشـکلات و سـختی هایش می پرسـیم، می گویـد: مـا بـرای 
سختی کشـیدن بـه دنیـا آمده ایم؛ چـه بهتر که این سـختی همراه 

شـیرینی بچـه باشـد.
گـر قـرار اسـت انسـان رنـ� ببـرد، رنجـی کـه بـه  او معتقـد اسـت کـه ا

رشـد و معنـا ختـم می شـود، ارزشـمندتر اسـت.
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گاهانه تصمیم گرفتند تعداد فرزندانشان را افزایش دهند  آن ها آ
 فاصله ها 
 تولدها پی درپی و خانه آرام آرام تبدیل به فضایی شـد 

 هر روز ده ها حادثه کوچک و شـیرین رقم می خورد.
ز او   وقتـی ا
 مـا بـرای 
 چـه بهتر که این سـختی همراه 

 رنجـی کـه بـه 


